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بیســـت‌ویکمین  مناســـبت  بـــه 
جشـــنواره بین‌المللی فرهنگی و 
هنری امـــام رضا)ع(، نمایشـــگاه 
ع  ضـــو مو بـــا  تجســـمی  ر  ثـــا آ
فرهنـــگ و ســـیره رضـــوی در دو 
رشـــته گرافیک و عکس در موزه 
هنرهـــای دینـــی امـــام علـــی)ع( 
برپـــا می‌شـــود. ایـــن نمایشـــگاه 
بـــا هـــدف ترویج مفاهیـــم والای 
از  معنـــوی و اخلاقـــی برگرفتـــه 
ســـیره حضرت امـــام رضـــا)ع( و 
تأملـــی هنرمندانه بـــر جلوه‌های 
بصـــری فرهنـــگ رضـــوی، امروز 
اردیبهشـــت‌ماه   ۱۷ چهارشـــنبه 
۱۴۰۴، ســـاعت ۱۵ افتتاح می‌شود 
و تا ۲۷ اردیبهشـــت‌ ادامه خواهد 

داشـــت./ایلنا

فیلم کوتاه »تماس یک فرشـــته« 
به نویسندگی حنیف منتظرقائم 
ع وارد  و کارگردانـــی محمـــد زار
مرحله تدوین و صداگذاری شد. 
این فیلـــم کوتاه که بـــا محوریت 
دغدغه‌هـــای اجتماعی ســـاخته 
شـــده، اولیـــن محصـــول تولیـــد 
شده از ســـوی مجموعه خبری و 

هنـــری »پلاتو هنر« اســـت. 

»وحشی« 
می‌خواهد 

اجتماعی 
باشد، اما 

بیش از هر 
چیز، در 

دام همان 
فرم‌گرایی و 

شعارزدگی 
گرفتار شده 

که سیدی 
 پیش‌تر از 

 آن عبور 
کرده بود

تـازیانه بر پیکر رنجـور فقـر 
نقدی بر سریال »وحشی« ساخته هومن سیدی

در ســـال‌های اخیر، هومن ســـیدی خود 
را به عنـــوان یکی از فیلمســـازان پرانرژی 
و جســـور ســـینمای ایـــران معرفـــی کرده 
اســـت؛ کارگردانـــی کـــه در آثـــاری چـــون 
»مغزهـــای کوچـــک زنـــگ‌زده« و بویـــژه 
»جنـــگ جهانـــی ســـوم« توانســـت میان 
زبان بصـــری، دغدغـــه اجتماعـــی و فرم 
ســـینمایی، تعادلـــی قابل‌قبـــول برقـــرار 
کنـــد. امـــا در جدیدتریـــن تجربـــه‌اش، 

یعنی ســـریال »وحشـــی«، این تعـــادل به 
طـــرز نگران‌کننده‌ای از بیـــن رفته و آنچه 
باقـــی مانـــده، مجموعـــه‌ای از تصمیمات 
حـــدی  تـــا  و  ســـهل‌انگارانه  ســـطحی، 
شـــعورگریزانه اســـت که بیش از هر چیز، 
توقعـــات مخاطب را هدف قـــرار داده‌اند.
»وحشـــی« بـــا ادعـــای »بـــر اســـاس یک 
داســـتان واقعـــی« آغاز می‌شـــود؛ عبارتی 
که نه‌تنهـــا راه را برای توجیـــه ضعف‌های 
روایـــی بـــاز نمی‌کنـــد، بلکـــه انتظـــارات 
مخاطب را نیز بالا می‌برد. اما متأســـفانه، 
ســـریال به‌جای آنکه در مســـیر یک درام 
اجتماعـــی/ جنایـــی پرکشـــش حرکـــت 
کنـــد، در لایـــه‌ای از ســـردرگمی، روایـــت 
شـــلخته و شـــخصیت‌پردازی نامنســـجم 
گرفتـــار می‌شـــود. نویســـنده به‌وضـــوح 

واقع‌گرایـــی  کـــه  اســـت  کـــرده  تصـــور 
می‌توانـــد جانشـــین منطـــق داســـتانی و 
اصـــول دراماتیـــک شـــود؛ در حالی‌کـــه 
واقعیت، اگر در دل یـــک روایت محکم و 
هدفمند گنجانده نشـــود، صرفاً به ابزاری 

تبلیغاتـــی بدل خواهد شـــد.
قهرمـــان  به‌عنـــوان  داوود،  شـــخصیت 
داســـتان، یکی از ضعیف‌ترین بخش‌های 
ســـریال اســـت. ایـــن شـــخصیت نه‌تنها 
عمق روانی ندارد، بلکـــه رفتارهای او پر از 
اشـــتباه‌های عجیب و تصمیم‌گیری‌های 
ناپخته اســـت کـــه حتـــی از یک انســـان 
کم‌هـــوش هـــم بعیـــد بـــه نظر می‌رســـد. 
تکـــرار جمـــات شـــبه‌اخلاقی از ســـوی 
داوود، کـــه در قســـمت اول بـــه مرگ دو 
کودک منجر می‌شـــود و در قســـمت‌های 

بعـــد نیـــز ادامـــه می‌یابـــد، به‌جـــای آنکه 
حـــس همدلی برانگیـــزد، حس بلاهت را 
القا می‌کنـــد. این تکرار مکررات بیشـــتر 
به »عذر بدتـــر از گناه« می‌مانـــد و تصویر 
شـــخصیتی منفعـــل و بی‌درایـــت را پیش 
روی مخاطب می‌گذارد. پرســـش اساسی 
اینجاســـت: آیا ســـازندگان تصور کرده‌اند 
مخاطـــب آن‌قـــدر درک پایینـــی دارد کـــه 
نیـــاز به این‌همـــه توضیح اضافـــه و تأکید 

دارد؟ مستقیم 
یکـــی دیگـــر از نقـــاط ضعـــف اساســـی 
»وحشـــی«، ابهـــام عمـــدی در جغرافیا و 
هویـــت مکانی داســـتان اســـت. ســـریال 
هیـــچ‌گاه مشـــخص نمی‌کنـــد کـــه داوود 
و اطرافیانـــش دقیقـــاً در کجـــا زندگـــی 
می‌کننـــد. آیـــا آنها ســـاکن حاشـــیه‌های 
تهران‌انـــد؟ جنوب شـــهر؟ شـــهر دیگری؟ 
آگاهانـــه،  ایـــن بی‌زمانـــی و بی‌مکانـــی 
نه‌تنها کمکی بـــه روایـــت نمی‌کند، بلکه 
مخاطب را از هرگونه درک بومی و هویتی 
نســـبت به فضا و آدم‌ها محروم می‌سازد. 
ســـازنده گویا به عمـــد، فقـــر را در قالبی 
انتزاعـــی و بی‌ریشـــه تصویـــر می‌کند؛ فقر 
به‌مثابـــه یـــک دکـــور، نـــه یـــک واقعیت 

اجتماعی. ملمـــوس 
ایـــن دقیقـــاً همـــان چیـــزی اســـت کـــه 
بـــه ضـــد خـــود  نقدهـــای اجتماعـــی را 
ی  به‌جـــا  » حشـــی و «  . می‌کنـــد ل  بـــد
آنکـــه همدلانـــه و بـــا شـــناخت از طبقـــه 
فرودســـت ســـخن بگویـــد، آنهـــا را بـــه 
ابـــژه‌ای نمایشـــی تبدیل می‌کنـــد؛ گویی 
کارگردان از جایگاهی فرادســـت و از منظر 
یک روشـــنفکر شـــهری بی‌ارتبـــاط با این 
جهـــان، تنها آمده تـــا بر پیکـــر رنجور فقر 

تازیانـــه‌ای هنرمندانـــه بزنـــد.
هومن ســـیدی در »جنگ جهانی ســـوم« 
موفق شـــده بود فاصله‌اش را از بازی‌های 
فرمـــی و فرم‌زدگی حفظ کنـــد. آن فیلم، 
در عین وفاداری به ساختار و جهان‌بینی 
ســـینمایی کارگردان، توانسته بود لایه‌ای 
عمیـــق از انســـان‌گرایی، نقـــد اجتماعی 
و روایـــت تأثیرگـــذار را در کنـــار هـــم قرار 
دهـــد. امـــا در »وحشـــی« او مجـــدداً بـــه 
بازی‌هـــای فرمی و بی‌مکانـــی روی آورده؛ 
بـــه فضایی کـــه در آثـــار ابتدایـــی‌اش نیز 
تجربـــه کـــرده بـــود، اما حـــالا دیگـــر کار 
نمی‌کنـــد و تنهـــا یـــک عقبگـــرد هنری به 

حســـاب می‌آید.
به‌رغـــم آنکـــه در ســـه قســـمت ابتدایی، 
دو صحنه قتل و مرگ ســـه نفر را شـــاهد 
هســـتیم، هنوز هیچ گره‌افکنی درســـتی 

در سریال شـــکل نگرفته است. معماها، 
و  گنگ‌انـــد  انگیزه‌هـــا  و  شـــخصیت‌ها 
کنش‌هـــا اغلـــب فاقـــد توجیه هســـتند. 
ایـــن نـــوع روایـــت، نـــه رمزآلود اســـت و 
نـــه معمایـــی؛ بلکـــه بیشـــتر ســـردرگم و 
ناقص بـــه نظر می‌رســـد. مخاطـــب هنوز 
نمی‌دانـــد چرا بایـــد با این شـــخصیت‌ها 
همـــراه شـــود یـــا اصـــاً بـــه کـــدام عنصر 

داســـتانی دل ببندد.
در نهایت، »وحشـــی« بیـــش از آنکه یک 
تجربـــه موفـــق در ادامه مســـیر حرفه‌ای 
نوعـــی  باشـــد، شـــبیه  هومـــن ســـیدی 
انحراف از دســـتاوردهای پیشین اوست. 
ایـــن مجموعه، بـــا وجود ظرفیـــت بالای 
ســـوژه و توانایی‌هـــای تکنیکی ســـازنده، 
بـــه  درگیـــر نوعـــی بی‌توجهـــی نســـبت 
عنصر کلیـــدی هر روایت یعنـــی مخاطب 
شده اســـت. استفاده ســـطحی از عنوان 
»واقعی بـــودن«، عدم پرداخت مناســـب 
شـــخصیت‌ها، حـــذف آگاهانـــه هویـــت 
مکانـــی و زبـــان انتزاعـــی پرزرق‌وبـــرق، 
در نهایـــت بـــه اثـــری انجامیـــده کـــه نـــه 
جذاب اســـت و نه دراماتیـــک؛ نه دردی را 
بازنمایـــی می‌کند و نه حقیقتـــی را بازگو.
»وحشـــی« می‌خواهـــد اجتماعی باشـــد، 
امـــا بیـــش از هـــر چیـــز، در دام همـــان 
فرم‌گرایی و شـــعارزدگی گرفتار شـــده که 
ســـیدی پیش‌تـــر از آن عبـــور کـــرده بود.

اخبار

رونمایی ازآلبوم موسیقی 
»لحظه‌ای کوتاه«

»گلبانگ« بامداد فلاحتی 
در تالار وحدت

میزبانی موزه هنرهای دینی 
از یک نمایشگاه تجسمی

کنســـرت گـــروه موســـیقی ایرانـــی 
»گلبانگ« به آهنگسازی و سرپرستی 
بهناز ذاکـــری و خوانندگـــی بامداد 
فلاحتی، 19 اردیبشـــهت ماه در تالار 
وحـــدت برگزار می‌شـــود. این گروه 
در ســـی‌وپنجمین ســـال فعالیـــت 
خود با اجرای قطعاتی از موســـیقی 
اصیل ایرانی در دستگاه‌های »شور« 
و »بیات اصفهـــان« در تالار وحدت 

روی صحنـــه می‌رود. 

آلبوم موســـیقی »لحظـــه‌ای کوتاه« 
از گـــروه »حجـــم« بـــه آهنگســـازی 
محمدجـــواد احمـــدزاده از ســـوی 
مرکز نشـــر و پخش جـــوان، جمعه 
۱۹ اردیبهشـــت رونمایی می‌شـــود. 
محمدجـــواد احمـــدزاده، نوازنـــده 
ســـه‌تار؛ میـــاد قریشـــی و حســـام 
عظیمـــی، نوازنده ســـازهای کوبه‌ای 
از اعضای گروه »حجم« هســـتند که 
در آلبوم »لحظه‌ای کوتاه« قطعاتی را 
در حوزه موسیقی ایرانی نواخته‌اند. 
این آلبوم در سی‌وهشـــت‌ دقیقه با 
چهار قطعه به نام‌های »شاخه‌های 
زمزمه‌گـــر«، »خـــروش ســـایه‌ها«، 
»بی‌پایـــان« و »زندگـــی آن ســـوی 

جنگ« منتشـــر شد.

روی خط موسیقی

 پایان فیلمبرداری 
»تماس یک فرشته«


